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هرآنچه که در رابطه با  فرهنگ می خواهید بدانید

فرهنــگ

عملکـــرد و اقدامـــات ســـازمان امنیـــت و اطلاعات کشـــور در 
زمـــان شـــاه با نام اختصاصی»ســـاواک« بر کســـی پوشـــیده 
نیســـت؛ مـــردم کشـــور بخصـــوص شـــهروندان دهـــه چهل و 
پنجـــاه به خوبـــی بـــا شـــکنجه  های ســـاواک آشـــنا هســـتند؛ 
شـــکنجه هایی که به ســـختی کســـی می توانســـت از آن جان 

ســـالم بـــه در ببرد.
مســـتند »فرزنـــد ســـیا«، کاری از  ایمـــان گـــودرزی اســـت که 
روایت  های تکان دهنده ای از خشونت  های ساواک را از زبان 
بازجویان و شـــکنجه گران ســـاواک به تصویر کشـــیده است.
دربـــاره  این مســـتند گفت و گویی با ایمان گـــودرزی کارگردان 
 ایـــن اثـــر انجـــام داده ایـــم. آنچه از نظـــر می گذرانیـــد، حاصل 

گفت وگـــوی ما با وی اســـت.

ایده مستند فرزند سیا چگونه به ذهن تان رسید؟
سال  ها در حوزه تاریخ انقلاب کار کردم و در آن زمان متوجه 
انتشـــار کتابی به نام »در دام گه حادثه« نوشـــته پرویز ثابتی 
شـــدم. برایـــم مطالب  این کتاب بســـیار مهم بـــود. به همین 
دلیـــل کتـــاب را از طریـــق فضای مجـــازی جســـت و جو کردم و 
پـــس از دریافـــت محتوای آن، به مطالعه آن پرداختم. پس از 
مطالعـــه  این کتاب متوجه شـــدم که  ایـــن کتاب دروغ محض 
اســـت. همـــان طور کـــه رســـانه  های بصری مخالـــف همچون 
ایران اینترنشـــنال، بی بی ســـی و... به دنبال این هســـتند که 
چهـــره پهلـــوی را تطهیـــر کننـــد، متوجه شـــدم پرویـــز ثابتی از 
طریـــق  ایـــن کتـــاب قصـــد دارد بـــا دروغ پردازی  های بســـیار، 

اقدامـــات ســـاواک را پاک و تطهیر نشـــان دهد.
در آن دوره سعی داشتند با  این کتاب، فضایی را برای تطهیر 
کردن اقدامات وحشـــیانه ساواک آغاز کنند. به همین دلیل 
تصمیـــم گرفتم با ســـاخت مســـتندی بـــه نوعی پاســـخ دروغ 

پردازی  هـــای پرویز ثابتـــی در کتابش را بدهیم.
در آن مقطـــع کاری تنهـــا هدفـــم  ایـــن بـــود که به عنـــوان یک 
مستندســـاز بتوانم پاســـخ  این کتاب را با ســـاخت مســـتندی 
بدهـــم. بـــه همیـــن دلیل ســـاخت مســـتند »فرزند ســـیا« را 
آغاز کردم و پس از اتمام ســـاخت در بســـیاری از شـــبکه  های 
تلویزیونـــی پخـــش شـــد و مورد اســـتقبال عموم قـــرار گرفت.

به عنوان یک مستندساز تمایل داشتید کدام بخش 
عملکرد و اقدامات سازمان امنیت و اطلاعات کشور در 

زمان شاه با نام اختصاصی ساواک را انعکاس دهید؟
عمومـــاً ســـاختار دســـتگاه های امنیتـــی به  این صورت اســـت 
که در لحظه آخر کار دســـتگیری، مجازات و تحویل به مراجع 
قضایـــی را انجـــام می دهند. یعنی ابتدا جریان تروریســـتی یا 
مخالف را رصد و بررســـی می کنند و پس از کشف شاخه  های 
آن اقدامـــات لازم را انجـــام می دهنـــد؛ متأســـفانه ســـاواک 
 اینچنیـــن عمـــل نمی کـــرد و تنهـــا هدفـــش، خوش خدمتـــی 
بـــه دربـــار بـــود و بیشـــتر بـــا آن نـــگاه و جریـــان قـــوه قهریـــه 
برخوردهایـــش را به انجام می رســـاند. البته به  این معنا نبود 
که ســـاواک مســـائل را برای کشـــف شـــاخه  ها بررســـی نکند، 
بلکه بیشـــتر عملکـــردش  این بود که به عنوان یک دســـتگاه 
خوش خدمـــت بـــه جریان پهلوی هر کســـی را پیدا می کرد که 
حرفی به زبان بیاورد یا اعلامیه ای در دســـت داشـــته باشـــد، 
او را زیـــر شـــدیدترین شـــکنجه قرار مـــی داد و در نهایت با قوه 

قهریـــه به دنبـــال  ایـــن بود که به آن شـــبکه دسترســـی یابد.
بـــرای مثـــال اگر اعلامیه ای را در دســـت یک فرد پیدا می کرد، 
بـــدون رصـــد، او را دســـتگیر می کـــرد و آنقـــدر شـــکنجه اش 
مـــی داد تـــا اعتـــراف بگیـــرد یـــا آنقدر کتـــک می زد تـــا جریانی 
کـــه بـــه آن متصل اســـت را لـــو دهد. مضـــاف بر اینکه شـــاید 
آن فـــرد در ایـــن فضـــا نبود و صرفـــاً به عنوان یک دانشـــجو در 
دانشـــگاهش زمانی کـــه اعلامیه را پخـــش می کردند، او هم 
آن اعلامیـــه را گرفتـــه بـــود و به آن نـــگاه می انداخـــت، بدون 

آنکـــه بـــه جریانی وصل باشـــد.
 جریـــان قـــوه قهریـــه ســـاواک آنقـــدر بـــا جریان  هـــای مخالف 
وقت تند و شـــدید بود که بســـیاری زیر شـــکنجه به شـــهادت 
می رســـیدند و گروهـــی دیگـــر در خانه  هـــای تیمـــی  از بیـــن 

می رفتنـــد.
پـــس از ســـال 1352، تقریبـــاً ســـاواک همـــه کاره بـــود و در 
خصوص برخورد مخالفان و جریان اپوزوسیونی که روبه روی 
پهلـــوی می ایســـتادند، ســـاواک وارد ماجرا می شـــد. درواقع 
رژیـــم پهلـــوی بـــا هـــر نـــوع  ایدئولـــوژی و نـــگاه جدیـــد مخالف 
بـــود؛ چراکـــه سیســـتم پهلـــوی چیـــزی در چنتـــه نداشـــت و 
نمی توانســـت در مقابـــل  ایـــن فکرها بایســـتد و بـــا  این ماجرا 

به طـــور علمـــی  نمی توانســـت برخـــورد کنـــد.
بـــرای مثـــال اگـــر در رأس جریانات حضرت امـــام خمینی)ره( 
بـــود، رژیـــم پهلوی، فردی را نداشـــت کـــه هم جایگاه حضرت 
امـــام باشـــد تا بتوانـــد با رهبر انقـــلاب گفتمان کنـــد و او را به 

چالش بکشـــد.
در واقع بســـیاری از افرادی که روبه روی پهلوی می ایســـتاند، 
رژیـــم در مقابل آنها کســـی را نداشـــت که پاســـخگو باشـــد و 

از رژیـــم حمایت کند.
بـــرای مثـــال آثـــار دکتـــر شـــریعتی مـــورد نقـــد ســـایر جریـــان 
اپوزوســـیون وقـــت بـــود، اما همان را هم شـــاه نمی توانســـت 
جـــواب بدهـــد؛ حتـــی سیســـتم پهلـــوی پاســـخی بـــرای کتاب 

»فاطمـــه، فاطمـــه اســـت« را نداشـــت.
سیســـتم پهلـــوی تهی و کامـــلاً برآمده از حمایـــت غرب بود و 
هیچ چیزی از خودش نداشـــت به همین دلیل نمی توانســـت 
بـــا آنهایـــی کـــه در مقابلـــش بودنـــد، بـــه گفتمان بنشـــیند و 
پاســـخگو باشـــد. بـــرای همین بـــود که رژیم شـــاه مـــردم را از 

دســـت داده بود.

اگر مروری بر جریانات مخالف پهلوی داشـــته باشید، متوجه 
می شـــوید کـــه تقریباً کســـی بـــرای رژیم باقـــی نمانـــده بود و 
از جریاناتـــی کـــه روبـــه روی پهلوی  ایســـتادند و حتی تا ســـال 
1357 ســـلاح در دســـت گرفتند که می توان به کمونیســـت، 
مارکسیســـت، مائوییست، حزب اللهی و بی دین اشاره کرد. 
هر کســـی بـــا هر ایدئولـــوژی که روبـــه روی پهلوی  ایســـتادند، 
هیـــچ حرفـــی بـــرای هیچ قشـــری از جامعه نداشـــت و روی هر 
طیفـــی از جامعـــه کـــه روبه رویـــش می ایســـتادند، شمشـــیر 

می کشـــید.
بنابرایـــن دلیـــل اصلـــی اقدامـــات ســـاواک  این بود کـــه با زور 
و شـــکنجه وارد میـــدان شـــده بود و بـــا مبارزیـــن می جنگید.
همچنین ســـاواک نتواســـنته بود مبارزیـــن را رصد و به عنوان 
یـــک سیســـتم امنیتـــی، نقـــاط ضعـــف حکومت را بـــه پهلوی 
گوشـــزد کنـــد. اگـــر مـــا از  ایـــن ناحیـــه مـــورد هجمـــه قـــرار 
می گیریـــم، گفتمـــان می کنیـــم و بـــه تبییـــن راه حـــل آن 
می پردازیم، اما ســـاواک هیچ راه حلی نداشـــت و صرفاً با قوه 
قهریـــه با مبارزین سیاســـی برخورد می کـــرد و زن و مرد را زیر 
شـــکنجه از بین می برد. ساواک یک دســـتگاه آدم کشی بود 
تا سیســـتمی  کـــه بتواند با اپوزوســـیون مقابله بـــه مثل کند.

علاوه بر کتاب »در دام گه حادثه« پرویز ثابتی، برای 
ساخت  این مستند از چه منابعی بهره مند شدید و  آیا در  

این رابطه سازمان و نهادی کمک حالتان بودند؟
شـــاید اگـــر  ایـــن مســـتند را فـــرد دیگـــری تولیـــد می کـــرد، کار 
برایش ســـخت بود؛ قطعاً کار ســـختی اســـت اما من سال ها 
از عمـــرم را در تحقیـــق و پژوهش حـــوزه تاریخ پهلوی گذراندم 
و تحقیقاتـــم مربـــوط بـــه  این فیلم نبـــود یا بـــه مراجع خاصی 
رجـــوع کنـــم و بـــا آنهـــا ارتباط بگیـــرم و بتوانـــم اعتمـــاد آنها را 

جلـــب کنـــم، بلکـــه خـــودم در  این حـــوزه صاحـــب معلومات 
هســـتم و  ایـــن مســـتند ماحصـــل دو دهـــه از زندگـــی مـــن در 

تاریـــخ انقلاب اســـت.
ایـــن مســـتند حـــاوی ســـابقه غنی اســـت کـــه در این ســـال ها 
برایـــش زمان گذاشـــتم و به تحقیق و پژوهـــش پرداختم و در 
نهایت  این مســـتند را ســـاختم. همچنین از دل  این مســـتند، 
توانســـتم مســـتند دیگـــری با عنوان »پرســـنل اداره ســـوم« 

بســـازم  کـــه آن هـــم کار منحصر به فردی اســـت.
 پس برای ساخت مستند »فرزند سیا« مشکلی 

نداشتید؟
البتـــه نمی تـــوان گفـــت که مشـــکلات نداشـــتیم و همیشـــه 
مشـــکلات زیاد اســـت، اما برای من  این مســـیر مثل کارهای 
دیگـــر نبود که از صفر شـــروع کنم بلکه در این حوزه ســـال ها 
تحقیـــق کـــرده بـــودم و پژوهش  های بســـیار داشـــتم. همین 
امـــر ســـبب شـــد تـــا مســـیر قـــدری بـــه نســـبت دیگـــر کارهـــا 

کوتاه تر شـــود.
بخش  هایی از  این مستند در موزه عبرت فیلمبرداری 
شده است. در خصوص لوکیشن مشکلی نداشتید؟

مدیریـــت مـــوزه عبرت، طرح مـــن را مطالعه کردنـــد و پس از 
خوانـــش فیلمنامه بســـیار کمک مـــان کردند تـــا جایی که در 
بخش  هایـــی به ما انگیـــزه دارند. انصافاً پشـــت کار درآمدند 

و هیچ مشـــکلی به لحاظ لوکیشـــن نداشـــتیم.
نظرتان دربارۀ کتاب »در دام گه حادثه« پرویز ثابتی 

چیست؟
پرویـــز ثابتـــی یک شـــخصت بهایی الاصـــل بود کـــه در دوران 
پهلوی بســـیار زود در سیســـتم امنیتی زمان شـــاه رشـــد کرد 
و تقریبـــاً بـــه یـــک مقـــام ســـخنگو تبدیل شـــد تا جایـــی که در 

»فرزند سیا«؛ فرزندانی از جنس ساواک
گفت و گو با  ایمان گودرزی؛ کارگردان مستند »فرزند سیا«؛

زینب رازدشت
روزنامه نگار

ساواک اگر اعلامیه ای را در دست 
یک فرد پیدا می کرد، بدون رصد، 

او را دستگیر می کرد و آنقدر 
شکنجه اش می داد تا اعتراف بگیرد 

یا آنقدر کتک می زد تا جریانی را 
که به آن متصل است، لو دهد. 
مضاف بر اینکه شاید آن فرد در 

 این فضا نبود و صرفاً به عنوان یک 
دانشجو در دانشگاهش زمانی که 
اعلامیه را پخش می کردند، او هم 

آن اعلامیه را گرفته بود و به آن نگاه 
می انداخت، بدون آنکه به جریانی 

وصل باشد

اگر مروری بر 
جریانات مخالف 

پهلوی داشته 
باشید، متوجه 

می شوید که 
تقریباً کسی برای 
رژیم باقی نمانده 
بود و از جریاناتی 

که روبه روی 
پهلوی  ایستادند 

و حتی تا سال 
1357 سلاح در 
دست گرفتند 
که می توان به 

کمونیست، 
مارکسیست، 

مائوییست، 
حزب اللهی و 
بی دین اشاره 

کرد. هر کسی با 
هر ایدئولوژی که 
روبه روی پهلوی  
ایستادند، هیچ 
حرفی برای هیچ 
قشری از جامعه 

نداشت و روی هر 
طیفی از جامعه 

که روبه رویش 
می ایستادند، 

شمشیر 
می کشید

کوتاه تریـــن زمـــان ممکـــن شـــوی تلویزیون می گذاشـــت و از 
کســـانی کـــه در فضـــای جرایـــد کشـــور فعـــال بودنـــد، دعوت 
می کـــرد و از طریـــق تریبون  های رســـانه ای، اتفاقاتی را که در 

ســـاواک رخ مـــی داد، منتشـــر می کرد.
درواقـــع او خـــود را به عنـــوان مقـــام امنیتـــی به مـــردم معرفی 
می کرد و جالب اســـت بدانید که یک بار همســـر پرویز ثابتی 
بـــه همـــراه راننـــده اش بـــرای خریـــد کیـــف و کفش بـــه مغازه 
رفتـــه بـــود که هنـــگام پرداخت پول، بـــا مغازه دار به مشـــکل 
برمی خـــورد و راننـــده اش، بـــا اســـحله ای مغـــازه دار را بـــه قتل 
می رســـاند. پرویز ثابتی از همه  این اختیـــارات برخوردار بود، 
به دلیـــل ارتبـــاط مســـتقیمی  کـــه با شـــاه داشـــت، بـــا آنکه او 
رئیس اداره ســـوم ســـاواک بود که یکی از ادارات کل ساواک 
بـــه شـــمار می رفـــت، امـــا آنقـــدر خـــوش خدمتی می کـــرد که 

خـــودش با شـــاه ارتباط داشـــت.
پرویـــز ثابتـــی اوایـــل انقـــلاب یعنی ســـال 1357 توانســـت به 
همـــراه خانـــواده اش از  ایـــران بـــه مقصـــد امریـــکا فـــرار کند و 
مدتـــی در بخـــش فارســـی موســـاد مشـــغول به کار شـــد و در 
آن مقطـــع دوباره علیه مردم  ایـــران فعالیت  های امنیتی اش 
را آغـــاز کـــرد. چندیـــن و چندســـال از مردم خـــودش را پنهان 
کـــرده بـــود تـــا در آن مقطع که کتـــاب »در دام گـــه حادثه« را 
بـــه نـــگارش درآورد و دوباره از دید مردم پنهان شـــد تا همین 
مقطـــع کـــه به همـــراه خانـــواده اش در تجمع اخیـــر مخالفان 

حضـــور یافتـــه بود.
به نظر شما ساخت چنین مستندهای اثرگذاری تا چه 

اندازه می تواند آثار منفی کتاب  های مشابه »در دام گه 
حادثه« را خنثی کند؟

بایـــد در مقابـــل کار رســـانه ای، کار رســـانه ای انجـــام شـــود. 
یعنـــی در مقابـــل کار مکتـــوب، کار مکتوب شـــود. در مقابل 
کتاب، کار فیلم انجام شـــود و یـــا در مقابل فیلم، اثر مکتوب 

تولید شـــود.
زمانی که جنس مخاطب در حوزه فرهنگ مشـــخص اســـت، 
باید عملیات مشـــخصی در چنته داشـــته باشـــیم تـــا بتوانیم 

دقیقـــاً در همان زمیـــن بازی کنیم.
مســـتند »فرزند سیا« به وقت خودش جواب خوبی به پرویز 
ثابتی و کتاب دروغینش بود. ما در  این مســـتند، بســـیاری از 
افرادی که ســـابقاً در ســـاواک بودند و نقش پرویز ثابتی را در 

ســـاواک مجدداً مورد نقد و بررســـی قرار دادیم.
همـــه  اینهـــا در تاریـــخ می مانـــد و قطعـــاً هـــر کســـی فیلـــم را 
ببینـــد، متوجـــه اقدامات وحشـــتناک ســـاواک خواهد شـــد. 
شـــاید جســـت و جو و خوانش کتاب هشـــتصد صفحه ای کار 
ســـختی باشـــد، اما تماشـــای فیلم مســـتند 50 دقیقه ای کار 
چندان ســـختی نیســـت، مضافـــاً  اینکه امـــروز فضای مجازی 
 ایـــن امـــکان را برای مخاطبـــان فراهم کرده اســـت که بتوانند 
بـــه محتوای دلخواه دسترســـی داشـــته باشـــند، خـــواه کتاب 
بخوانند، خواه فیلم را تماشـــا کنند و در نهایت قضاوت خود 
را داشـــته باشـــند کـــه چـــه کســـی دروغ می گوید و چه کســـی 

واقعیت  هـــا را بیـــان می کنـــد.


